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 و مبارزه با استبداد سیاسی رح()ابوحنیفه امام 
 

 احمد احمدی فضل :نگارنده

 

 چکیده
کسـی پوشـید     دار فقه و کلام اسـلامی بـر هـی     عنوان پرچم شهرت امام ابوحنیفه، به

های بـرر  جهـان اسـلام، ی نـی امویـان و       ها و امپراتوری نیست. او که در زمان حکومت
کرد. مبارزات علنی  اکم مبارز  میزیست، در عمل و نظریه با استبداد سیاسی ح عباسیان می

و حمایت او از مظلومان سبب شد بارها او را از سر اجبار به دربار بکشانند و حکام دسـتورات  
گونه اسـتبدادی سـر فـرود نیـاورد و      چنان در برابر هی  ابلاغ کنند؛ اما او هم  خویش را به او

در  و کـرد ی دانست، زنـدان  ها را خلاف شرع می سرانجام به خاطر امتناع از دستورات، که آن
هـای   گـی و خودسـری   کرد اساسـی امـام در ابـال خودکامـه     حق سپرد. روی جان به زندان

کـرد آنـان از دیـدگا  فقهـی      کشیدن عمل هم با به چالش آنآمیر و  حاکمان، مبارزة مسالمت
دیـروز گسـتر     تـر از   که هرروز بـیش  یی که محدود به زمان حیات امام نشد، بل بود، رویه

. این موضـوع زمـانی    چنان در تقابل با استبداد سیاسی ارار دارند یافت و سرانجام احناف هم
ام در مقابلـه بـا اسـتبدادق واـت را بـه عیـان       بودن مبارزات ام ـ کند که برحق اهمیت پیدا می

، در پی یافتن پاسخ  . این پژوهش که به بررسی این مطلب پرداخته است توان اثبات کرد می
چـه نظـر و دیـدگاهی در ابـال      الله علیـه  رحمـه است است که: امام ابوحنیفه  به این پرسش بود 

بـا اسـتفاد  از رو      پرداخـت    مـی  هایی به مبارز  بـا آن  استبداد سیاسی داشت و از چه را 
یی، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد  کـه امـام         خانه و با کمک از منابع کتاب تاریخی-توصیفی

ابوحنیفه در هر دو دولت زمانش )امویان و عباسیان( در مقابل استبداد سیاسی مبارز  نمـود   
که خود نیـر    ست؛ چنانروایان حمایت کرد  ا و از مظلومان در برابر جبر و زور حکام و فرمان

  . اربانی مبارز  علیه استبداد شد  است
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Imam Abu Hanifah (RA) and the struggle against political tyranny 

 

Author: Fazal Ahmad Ahmadi 
 
Abstract 
The fame of Imam Abu Hanifah as the standard bearer of Islamic 

jurisprudence and theology is not hidden from anyone. Who lived in the 
time of the great governments and empires of the Islamic world, that is, 
the Umayyad’s and the Abbasids, struggle against the ruling political 
tyranny in practice and theory. His public struggle and support for the 
oppressed caused him to be forcibly brought to the court many times 
and the rulers communicated their orders to him; But he still did not 
submit to any kind of tyranny, and finally, because of refusing the orders, 
which he considered to be against Sharia, he was imprisoned and died. 
The Imam's basic approach to the arbitrariness and arbitrariness of the 
rulers was a peaceful struggle and that too by challenging their actions 
from a jurisprudential point of view, a practice that was not limited to 
the time of the Imam's life, but which spread more every day than 
yesterday, and finally the Ahnaf are still in conflict with political tyranny. 
This issue becomes important when the rightness of the Imam's 
struggles against the tyranny of the time can be clearly proven. This 
research, which investigated this matter, sought to find an answer to this 
question: What was Imam Abu Hanifah's opinion and perspective on 
political tyranny and in what ways did he struggled against it? Using the 
descriptive-historic method and with the help of library sources, the 
conclusion was reached that Imam Abu Hanifah struggled against 
political tyranny in both governments of his time (Umayyads and 
Abbasids) and supported the oppressed against the coercion and force of 
the rulers and rulers. has done; As he himself has become a victim of the 
struggle against tyranny. 

Key words: Imam Abu Hanifah, political tyranny, struggle, Umayyads, 
Abbasids.  
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 مقدمه. 1

که عمر وی دررا   ،فقهیان است آورترینِ مند و فقیه برر  جهان اسلام، از نام امام ابوحنیفه، دانش
برد،  پیش می های زمان گذشته است. او که شغل تجارت را نیر به ها و ادرت مبارز  با استبداد حکومت

با حاکمانِ وات سر تنازع داشت. هی  فقیهی در آن زمان )و نه ب دازآن( وجود نداشت جهت  یناز چند
هـا و نظریـات    همیشه دیـدگا    وحنیفهکه اب وی را به چالش بکشد؛ بلیِ های فقه تا نظریات و دیدگا 

های زمان در حد ممکـن خواسـتند    کرد. دولت ها را ابطال می کشید و آن فقیهان دربار را به چالش می
القضـات   گا  دولتی به منصـب عـالی، ماننـد ااضـی     توجه امام را به خود جلب کنند و وی را در دست

هـا   چنان چالش بر حاکمیـت دولـت   اع ورزید و همهای دولتی امتن برگرینند؛ اما امام از پذیر  منصب
داران امـام علیـه    که طرف های دشمنان و ترس دولت از این که سرانجام با توطئه شد، تا این تلقی می

دولت ایام کنند و آنان را از اریکة ادرت فروبنشانند، دولـت عباسـیان وی را زنـدانی کـرد و پـ  از      
 پرد.حق س چندی در یک توطئة سیاسی جان به

سـاز بـود  اسـت. یکـی از مجموعـه       گشا و گا  مسأله های امام در هر زمینه را  نظریات و دیدگا 
  خـود بـود. او کـه بـه      های زمانِ  های امام، مبارزات سیاسی وی علیه استبداد سیاسی حاکمیت دیدگا 
خلفای مستقیم با گماشت، بارها در تقابل  سیاسی همت می  های مختلف در امر مبارز  با استبداد رو 

های فقهی و کلامیِ خاص خود، توانست طرف مقابل را  اموی و عباسی مواجه شد و هربار با استدلال
های فقهـی   بودن سخن خویش به چالش بکشد. اهمیت واا ی مبارزات امام در همان دیدگا  به برحق

 برند. بهر  میهایی که تاکنون ت داد بسیاری از مسلمانان از آن  او نهفته است، دیدگا 
فقهی و سیاسی امام ابوحنیفه کتاب ها و مقالات مت دد به رشتة تحریر  -در زمینه ف الیت حقوای

تر مـورد داـت اـرار نترفتـه اسـت، مبـارزة امـام         چه در این میان با ت مُق بیش در آمد  است؛ اما آن
اـب کـه در مـورد امـام     هـای منا  ابوحنیفه در ابال استبداد سیاسی است. هرچند در هر یک از کتـاب 

های تاریخی اشارات مفصل در این مورد به چشم می خورد، اما هی  اثـر   ابوحنیفه نوشته شد  و کتاب
 رس نتارند  ارار نترفته است. مستقلی در این زمینه وجود ندارد و یا حداال در دست

یاسی پرداخته شود؛ س  هدف از بررسی این موضوع آن است تا به تبیین دیدگا  امام در امر استبداد
کارهایی را در پیش گرفت و بااستفاد   گونة نظری و چه عملی، چه را  که امام در این زمینه، چه به این

 سیاسی حاکم اختیار کرد.  استبداد  کردی را در ابال جوّ های گوناگون چه عمل از رو 
هـا اسـت کـه: امـام      سشدر پی یافتن پاسخ به این پر تحقیقاهداف این پژوهش، این به توجه  با

 ـابوحنیفه چه نظر و دیدگاهی در ا هـایی بـه مبـارز  بـا آن      ال اسـتبداد سیاسـی داشـت و از چـه را     ب
 پرداخت  می
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رس اسـتفاد  و   یی و سایر منابع اابـل دسـت   خانه جهت یافتن پاسخ به سوال فوق، از منابع کتاب
هـ. ( مـورد   100-00ابو حنیفه ) توجه به محدودة زمانی حیات تاریخی، با -سپ  با رو  توصیفی
 تحلیل ارار گرفته است.

فرضیة مقدماتی نشان از آن دارد که: امام ابوحنیفه در هی  شرایطی با استبداد سیاسی سر ساز  
که در موارد مختلف با استفاد  از ابرارهای گوناگون با استبداد سیاسی حاکمان زمـان   نداشته است؛ بل

رفـت، طـور مـؤثر     پیش می رزات که تا جواز حملة مسلحانه علیه استبداد بهمبارز  کرد  است. این مبا
 .وااع شد، که توانست کاخ استبداد را فرو بریراند

مـدار   که یک سیاست تنها یک فقیه، بل نتایج این پژوهش حاکی از این است که: امام ابوحنیفه نه
هـای   های متفـاوت تصـمیم   د  و در زمانکه بر امور سیاسی کاملاً وااف بو واا ی نیر بود  است؛ چنان

هـای مختلفـی    یی را اتخاذ کرد  است. او در امر مبارز  با استبداد سیاسـی از رو   سیاسی خردمندانه
های فقهی او درزمینـة اسـتبداد سیاسـی     بهر  برد  و حاکمان مستبد را به چالش کشید  است. دیدگا 

پـ  از او شـاگردانش بـه توسـ ة ایـن دیـدگا         کـه  به زمان حیات وی باای نماند  است؛ بل منحصر
تر، بر دامنه و گسترة این نظریات افرودند. اکنـون پـ  از چهـارد      پرداختند و با تبیین و توضیح بیش

گشای مبـارزان واا ـی اسـلام در ابـال اسـتبداد سیاسـی        چنان را  ها، هم ارن، این نظریات و دیدگا 
 حاکمان زمان است.

 

 «الفساد ما». استبداد سیاسی 2
گریبان شدند، کوتاهی در مورد اصـل و   به مشکلی که مسلمانان در تاریخ خود با آن دست نخستین

یی که برخی از اصحاب و  بود. پدید « روایی خودکامه فرمان»و تغییر خلافت راشد  به « شورا»ااعدة 
ین بدان م نا بود کـه  نامیدند. ا می« امپراتوری رومی»یا « یایپادشاهی کسر»بررگان آن عصر آن را 

هایی که فتح گردید  بودند، میـان مسـلمانان    بیماری استبداد پادشاهی و امپراتوری از طریق سرزمین
 سرایت نمود  بود.

گرفتند و از م اصی و رذایلـی کـه    ها درس عبرت می حق آن بود که مسلمانان از وضع و حال آن
کردند؛ اما متأسـفانه مسـلمانان از    بود، پرهیر می های امپراتوری و پادشاهی ساز و زوال حکومت زمینه

گی بـود، بـا    ها که پدیدة استبداد و خودکامه گی سیاسی آن ترین پدیدة موجود در زند  بدترین و زشت
کار بردند؛ حکومتی که اساساً باید کسانی  آغو  باز استقبال کردند و آن را در ساختار حکومت خود به

نمودنـد )ارضـاوی،    گی، استکبار و فساد پرهیر می گرفتند که از خودکامه می زمام امور آن را در اختیار
1901 :101.) 
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اند. دروااع از  هایی که امروز  مسلمانان به آن مبتلا گردید  بار و ناهنجاری های تأسف این واا یت
 هـای  گیر آن بود؛ همه پیامـدهای وجـود حکومـت    مند اسلامی دامن های ادرت همان ابتدای حکومت

 زور و ترویر بر آنان تحمیل گردید  است.  و   گیری از زر استبدادی است که با بهر 

 
 . ابوحنیفه و امویان3

هـ، در کوفه به دنیا  00امام ابوحنیفه در زمان خلافت عبدالملک بن مروان، خلیفة اموی در سال 
سـال   01(. ابوحنیفه، 440/ 10م. 1001آمد و در آن زمان، حجاج بن یوسف والی عراق بود )بغدادی، 

سال دیتـر را در عهـد عباسـیان گذرانـد      10از عمر خویش را در زیر سایة دولت اموی سپری کرد و 
سال عمر داشت و در زمان خلافت عمر بـن  10هنتام مر ق حجاج، ابوحنیفه  (. 91م: 1041)ابوزهر ، 

المهلب، خالد بن عبدالله القسری،  عبدال ریر، خلیفة عادل اموی جوان بود. ب د از مر  حجاج، یرید بن
داری  نصر بن یسار و ابن هبیر  والی ظالم و آخرین والی اموی در عراق بودند، که ابوحنیفـه حکومـت  

شد؛ چرا کـه ب ـدها در زمـان     ها را شاهد بود. کوفه در آن هنتام مرکر مهم عراق خواند  می همة آن
 (.140م: 1010المودودی، دولت عباسیان شهر بغداد توسط منصور ساخته شد )

سیاست دولت اموی بر سیادت اوم عرب و تحقیر ملل دیتر، نظیر اهل فارس، که موالی خوانـد   
تـر   گان بیش شد  شدند، مبتنی بود؛ خصوصاً در خراسان خشونت و اساوت امویان نسبت به مغلوب می

م بودنـد و حتـا حـقِ سـاختن     یی که موالی از تمام حقوق و شئون مدنی و اجتماعی محرو گونه بود؛ به
شد   رو، خراسان به یکی از مراکر مهم مخالفت با آنان تبدیل نشستن را نداشتند؛ ازاین سلاح و بر اسب

 (.0: 1904بود )خضری، 
کردند  عنوان نامسلمانان برخورد می عرب به مسلمانان غیر چنین در روزگار خلافت امویان با تاز  هم
شـد. در ایـن زمـان جریـه و      نمودند، بر آنان خراج و جریه تحمیل می م میکه آنان اظهار اسلا و باآن

شـد. امـام ابوحنیفـه در     داشتن ااتصاد خلافت اموی محسوب مـی  پا نته خراج دو منبع مهم برای سرِ 
گونی مقابله کرد.  های گونا صورت آمیر و نژادپرستانة خلافت اموی، به برابر این برخورد سیاسیِ تب یض

رود  شمار نمی نکردن به فرایض شرعی، رکنی از ارکان ایمان به بر این تأکید داشت که عمل سو از یک
شود؛  افُتد که عمل از ایمان سااط می کرد که گاهی اتفاق می و برای دفاع از این نظریه، استدلال می

که چنین  این شود، بدون بودن نماز از زنی که گرفتار عادت ماهانه است برداشته می گونة مثال فرض به
ا ، جد جهد بلیغ  های فقهی و کلامی دیتر، ابوحنیفه با طرح دیدگا   سوی شخصی کافر گفته شود؛ از

براـرار   _شـان  های نژادی و اـومی  نظر از نسبت اطع _ورزید که مساوات و برابری را میان مسلمانان 
 کرد. پذیرد، تلقی می صان را نمیناپذیر که زیادت و نق یی تفکیک کند. برای نمونه، او ایمان را پدید 
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گونه آرام بـه مـردم بقبولاننـد در     که بتوانند اصول و اندیشة سیاسی خویش را به امویان برای این
رو، باری ابن هبیر  به محضـر امـام    یاری عالمان اسلام داشتند؛ ازاین ادم نخست نیاز به کمک و هم
وآمد خود نـرد مـا بیفرایـی از مـا      ضور و رفتاگر حضرت عالی در ح !ابوحنیفه عرض کرد: جناب شیخ

استفاد  خواهی کرد و به ما هم نوبت استفاد  از شما خواهد رسـید؛ امـام ابوحنیفـه در پاسـخ بـه وی      
گفت: اگر شما اجازة حضور در مجال  خاص خود داد  و با احترام ویژ  من را از مقربان ارار دهید در 

دادن   اـرار  دارید یا ب د از مدتی از تقرُب و مـورد احتـرام   دور نته فتنه گرفتارم خواهید کرد و اگر من را
(. بـه نظـر   01: 1910گرفتارم خواهید کـرد )حقـانی،     نخواهی در غم و اندو اخراج کنید، پ  خواهی

کـه   د تـا ایـن  نکه جم ی از عالمان را با خود داشته باش رسد حکومت امویان در وهلة اول برای این می
آمیـر وارد کارشـد  اسـت و     هـای مسـالمت   بودن حکومت شان باشـد، از را   حق گر بر حضور آنان بیان

آور آن دیـار، از   منـد نـام   عنوان عالم و دانش خصوص امام ابوحنیفه به یی از عالمان به  که عد  ب دازاین
دة زیادی هم زدن ارارگرفته اند. البته در این میان ع تقرب با آنان سر باز زد، برای توبیخ، مورد تازیانه

توان به ابن ابی لیلی اشار  کـرد، کـه در حکومـت     را  شدند، که از آن میان می هم با حکومت امویان 
 دار بود. وسه سال اضاوت کوفه را عهد  ها و سپ  در حکومت عباسی به مدت سی اموی

را بـرملا  های سیاسی و ایدیولوژیک وی  که باورهای کلامی ابوحنیفه تا حدودی انتیر  جایی ازآن
بـرداری   زدن به ایشان مورد بهـر   از سوی مخالفان و دشمنان ابوحنیفه برای ضربه  کرد، این باورها می

 (.0: 1900ارارگرفته است )نجار، 
 

 . روابط ابوحنیفه با حکومت امویان4

بندی مبانی  توانند نقش مهمی در صورت عالمان به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می
پردازان ادرت، در خدمت خلافت اـرار   عنوان نظریه شروعیت ادرت خلافت اسلامی ایفا نمایند و بهم

گرفته بودند و به حمایـت    ها، برخی از عالمان چنین نقشی را برعهد  که در خلافت اموی گیرند؛ چنان
، بـه رد  عنـوان منتقـدان جـدی خلافـت     از امویان پرداختند؛ در مقابل، عـدة دیتـری از عالمـان، بـه    

(. 90: 1904کرد خُلفا را زیر سؤال بردند )دلیر و کریمی اهـی،   های فقهی آنان پرداخته و عمل دیدگا 
آیـد، او   کـه از شـواهد برمـی    گیرد؛ زیرا چنان در این میان امام اعظم ابوحنیفه در گرو  دومی جای می

های گوناگونی برای برانـدازی   ها از رو  یکی از منتقدان جدی حکومت امویان بود و در مقابله با آن
دیـد )ابـوزهر ،    حکومت آنان استفاد  کرد و هی  مبنای شرعی و دینی به ادامـة سـلطنت آنـان نمـی    

ها  که ابلاً توضیح داد  شد، از عدم پذیر  روابط گرفته تا حمایت از مخالفان اموی (؛ چنان91: 1041
ردن فرمانـدهان از اوامـر حاکمـان و مـورد     ک ـ منحـرف   ال ابـدین،  یاری با زیـن  و تشویق دیتران و هم
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دهد که ایشان از ابتدای تأسی  حکومـت امویـان، بـا آنـان      گرفتن خود امام، نشان می کوب ارار و لت
 وار  در تقابل با آنان ارارگرفته است. که هم رابطة خوب نداشته؛ بل

ایـام کـرد،    111ل ال ابدین علیه هشام بن عبـدالملک در سـا   روایت است، وات زید بن علی زین
. به او گفتند پ  چرا تو بـا او خـارج   1در روز بدر است)ص( بر  ابوحنیفه گفت: خروج او مانند خروج پیام

ام شد. به ابن ابی لیلی واگـذار کـردم؛ امـا ابـول نکـرد،       های مردم مانع نشدی  ابوحنیفه گفت: امانت
چنین روایت است که در عذرخواهی خـویش   همها آگا  باشد.  که کسی از آن ترسیدم بمیرم بدون این

کـه بـه پـدران وی     کنند؛ چنان دانستم که به او خیانت نمی ال ابدین گفت: اگر می از عدم خروج با زین
کـنم. سـپ  بـه     کردم که او امام بر حق است؛ اما با مالم او را کمک می خیانت کردند، با او جهاد می

کـش کنـد؛ بنـابراین، ایـن دو      خود گفت، م ذرت من را پیش وی د  هرار درهم فرستاد و به فرستادة
دانسـت )ابـوزهر ،    ها را شـرعاً جـایر مـی    گر آن است که امام ابوحنیفه انقلاب علیه اموی روایت بیان

 (.919تا:  ؛ الاصفهانی، بی91: 1041
ها  اموی پادشا  گوید: یرید بن عمر بن هبیر ، والی عراق در زمان مروان بن محمد آخرین ربیع می

المال شود؛ اما ابوحنیفه نپذیرفت، هبیـر    دار بیت که عهد  هـ(، من را فرستاد نرد ابوحنیفه تا این 190)
چنین روایت است که در زمان ابن هبیر  در عـراق فتنـه ظهـور کـرد، ابـن       ابوحنیفه را شلاق زد. هم

ر دولت را به ابوحنیفه بدهد تا ها منصب داد و خواست مُه هبیر  فقیهان را خواست و به هر یک از آن
المال بدون سرپرستی وی انجام نشود؛ اما ابوحنیفه از پذیرفتن آن ابا  که هی  حکم و چیری از بیت این

شتم ارار دهد؛ فقیهان به ابوحنیفه  و ورزید. ابن هبیر  سوگند یادکرد، که اگر نپذیرد وی را مورد ضرب
کدام ما از این کار راضـی   ست خود، خود را هلاک مکن! هی دهیم، به د گفتند: تو را به خدا اسم می

های مسجد را  یابیم؛ ابوحنیفه گفت: اگر از من بخواهند که درواز  گرینِ ابول آن نمی نیستیم؛ اما جای
خواهند تا گردن مسلمان را برنم و کشتن مسـلمان   کنم؛ درحالی که از من می برای آنان بازکنم، نمی

گـا  اـدرت وی را    کنم. سپ  دسـت  ان کبیر  است. به خدا اسم این کار را نمیب د از شرک از گناه
روز   زدند. به روایـت دیتـر، همـه    زندانی کرد و تا دو هفته وی را نردند؛ اما ب داً وی را چهارد  شلاق 

. شتم به مر  رسید  است، .. و که فردی نرد ابن هبیر  آمد که ابوحنیفه از ضرب زدند تا این وی را می
و  11: 1914سـوی مکـه فـرار کـرد )الهیتمـی،       ب دها ابن هبیر  را  را بر وی باز کرد و ابوحنیفـه بـه  

 (.11: 1000الصیمری، 
نـرد ابوحنیفـه فرسـتاد تـا     من را یرید بن عمر بن هبیر   :چنین از ربیع بن عاصم روایت است هم

یـد و او را بیسـت شـلاق زدنـد.     دار شود؛ امـا وی از ابـول آن ابـا ورز    که منصب اضاوت را عهد  این

                                                     
هاا  هاا و زیدیاه میاان حنفای ،اصولاز بسیاری  که چنان ؛او را زیدیه بخوانند یی حمایت ابوحنیفه از زید بن علی سبب شده است که عده.  1

 واقعیت آن است که ابوحنیفه صاحب رأی و مذهب جداگانه است و هیچ گاه زیدیه نبوده است. اما ؛مشترک است
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چنین از ابن نضر روایت است، که از اسماعیل بن سالم شنید  است ابوحنیفه را به خاطر نپذیرفتن  هم
خاطر ابوحنیفه از سـر   مقام اضاوت زدند و امام احمد بن حنبل هنتامی که از این واا ه خبردار شد، به

 نیر چندی ابل مورد ضرب و شتم ارار گرفته بود. و این در حالی بود که امام احمد ترحم گریه کرد 
گوید: بر سر ابوحنیفه در زندان شدیداً کوفتند، ابـن ابـی لیلـی و ابـن شـبرمه در       می ابو الاحوص

جایی که با ابوحنیفه دشمنی  ازآن _مسجد بودند، که از این کار باخبر شدند. ابن ابی لیلی از این عمل 
دانم این مرد چه گفته است؛ اما نسبت به ما دوتا بر مـا   فت: نمیحال شد. ابن شبرمه گ خو  _داشت

کـه دنیـا را بتیـرد، شـلاق      رسیم؛ اما او به خاطر ایـن  خواهیم به او نمی تر است، ما دنیا را می مهربان
 (.11م: 1000ورزد )الصیمری،  خورد؛ ولی از گرفتن آن ابا می می

ام  گوید: از ابـن داوود شـنید      از یحیی بن اکثم میعبدالله بن محمد براز، از ثنا مکر از ابن مغل
دار منصب اضاوت کوفه نماید، ابوحنیفه از آن امتناع ورزید  خواست ابوحنیفه را عهد  که ابن هبیر  می

دار نشود با شلاق بر سر آن برنـد؛ بـه روایـت دیتـر بـا       و ابا کرد، ابن هبیر  سوگند یادکرد، اگر عهد 
شلاق زد تـا سـرانجام وی را آزاد کـرد و     10شلاق در هرروز  110هبیر  وی را  امتناع ابوحنیفه، ابن

شتم دنیا از آهن آتشی آخـرت بـر    و (. ابوحنیفه گفت: ضرب440م: 1001/ 10 ابوحنیفه رفت )بغدادی، 
تر است. به خدا اسم اگر من را بکشی بازهم ابول نخواهم کرد. سخنان ابوحنیفه را به ابـن   من آسان
کنـد؛ سـپ  ابوحنیفـه را     فتند. ابن هبیر  گفت: این کیست که بر سوگند من سوگند یاد مـی هبیر  گ

خواست و گفت اگر ابول نکند تا زمان مر  بر سر  برند. ابوحنیفه گفت پ  بکش، ابن هبیر  امر 
گا  خود را نرد خداوند ببـین از   کرد و بیست شلاق بر سر  زندند. ابوحنیفه به ابن هبیر  گفت: جای

گویم و به خداوند سـوگند   گا  کنونی من بدتر است. من را تهدید نکن؛ زیرا من لا اله إلا الله می جای
که در جایی به خاطر من از تو پرسان خواهد کرد، که هی  جواب نداری، ... . ابوحنیفه در زنـدان بـود   

اب دیـدم، کـه بـه مـن     را در خـو )ص( بر  گوید: پیام کرد  بود. ابن هبیر  می سروصورتش از ضرب ورم 
دهی و تهدید  شتم ارار می و ترسی که مردی از اُمتی من را بدون جرم مورد ضرب گوید: از خدا نمی می
 (.41م: 1001و الذهبی،  10م: 1000کنی  آزاد  کن و او را نرد من بفرست )الصیمری،  می

گذشتیم. پدرم )حمـاد(   یرا  پدرم از کناسه م از اسماعیل بن حماد بن ابوحنیفه روایت است که هم
کنی  گفت: پسر جان در همین منطقه، ابن هبیر  پـدرم را بـه    کرد. گفتم پدرم چرا گریه می گریه می
دار منصب اضاوت شود، د  روز مورد ضرب ارار داد  است. هرروز د  شلاق وی را  که عهد  خاطر این

 (.11تا:  ؛ الغری، بی 400م:  1001/ 10 زد )بغدادی،  می
گفت: خداونـد ابوحنیفـه را    گوید: از محمد بن ج فر بن محمد شنیدم که می ن بن م اویه میمروا

؛ الاصفهانی، 9تا:  رحمت کند، که دوستیِ خود را با حمایت زید بن علی به اثبات رسانید )التمیمی، بی
 (.140تا:  بی
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 ـ  کـار اسـت     ام( هـم از فضل بن زبیر روایت است که ابوحنیفه گفت: از فقیهان کی با زیـد )در ای
گفتند: سلیمه بن کهیل، حجاج بن ابی زیاد، هرون بن س د، هاشم بن البرید، ابوهاشم الرمانی، حجاج 
بن دینار و دیتران. ابوحنیفه به من گفت )فضل بن زبیر(: به زید بتو از تو نرد من چیرهایی است که 

هـا را   و نیاز به سلاح دارید؛ سپ  آنکند. تو و یارانت در لشکر  به جهاد علیه دشمنت تو را کمک می
 (.141با من نرد زید فرستاد و او هم پذیرفت )همان: 

 

 . نقش ابوحنیفه در سقوط امویان5

بسیاری از مورخان یکـی از علـل اصـلی سـقول دولـت امویـان را مخالفـت و مبـارزة احـراب و          
و... که بخش بررگی از تـوان   ها ها، خوارج، مرجئیه ها، شی ه نظیر حنفی ،های سیاسی و مذهبی نهضت

(. امـام  4: 1904دانند )خضری،  ها را نابود کرد یا در م رض نابودی ارارداد، می نظامی و سیاسی اموی
ها تا جایی ف الیت کرد، که مانع عملیات نظـامی و   سیاسی علیه حکومت اموی  ابوحنیفه در امر مبارز

شد.  ویژ  فرزندان حضرت علی می های نظامی فرماندهان اموی علیه مخالفان سیاسی آنان، به ف الیت
های نظامی حسن بن احطبه شد و این امر تأثیر شترف بـر اضـمحلال نیـروی     که مانع ف الیت چنان

 (. 100: 1041داشت )ابوزهر ، ها  نظامی اموی
 

 . ابوحنیفه و عباسیان6

 . جوِّ سیاسی حاکم در زمان عباسیان6-1

برداشتن  میان ، برای ازعنهم الله رضیدعوت دولت عباسیان توسط محمد بن علی بن عبدالله بن عباس 
سـوی   بـه گـان   کنند  هـ شروع شد. در ابتدا دعوت100سوی آل بیت، از سال  دولت اموی و دعوت به

هـ وفات کرد. ب د از مـر  پـدر، پسـر وی    114عراق و خراسان روی آوردند. محمد بن علی در سال 
 -111ها مروان بن محمـد )  ابراهیم بن محمد بن علی دعوت را ادامه داد و در عهد خلیفة اخیر اموی

های شرا   کو (. دعوت ابراهیم در حمیمه ارُدن و در 01: 1001هـ( دعوت شدت پیدا کرد )حویّ، 191
هـای   هـ( وفات و یا کشته شد؛ سـپ  نخبـه  191گیر شد و در زندان ) گستر  پیدا کرد، ب دها دست

دعوت عباسی بیرون شدند و بر اساس وصیت ابراهیم، برادر  عبدالله بن محمد م ـروف بـه سـفاّح    
ه مصر فـرار  شروع به دعوت کرد و بی ت گرفت. عراق، خراسان و شهرهای شام را فتح کرد. مروان ب

ها خاتمه یافـت و دولـت    گونه دولت اموی هـ( کشته شد. این191گیر و در سال ) جا دست کرد و در آن
عباسیان برپا شد و اولین خلیفة عباسیان ابوال باس عبدالله بن محمد م روف به سفاّح ت یین شد و تـا  

دار خلافـت گردیـد    د هـ خلافت وی دوام یافت. ب د از وی بـرادر  ابـوج فر منصـور عه ـ   191سال 
 (.01)همان: 
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کـاری آنـان گـرایش داشـت و فقیهـان را بـه        ابوحنیفه در ابتدای حاکمیت دولت عباسیان به هم
شتم ارارگرفته بود و از ظلـم آنـان    و ها مورد ضرب در زمان اموی  نمود؛ زیرا حمایت از آنان ترغیب می

(؛ امـا ب ـد از   1تـا:   کوفه برگشت )التمیمی، بـی به مکه رفته بود و در هنتام برپایی دولت عباسیان به 
سوی اولاد علـی   مواف وی تغییر کرد و به )ص(الله  از سوی عباسیان علیه آل بیت رسول مشاهدة ظلم

خصوص در زمان خروج محمد )الـنف    گونة علنی بود. به گرایش پیدا کرد و اظهار محبت ابوحنیفه به
هـ علیه حکومت عباسیان در مدینه و ابراهیم برادر نفـ   140بن الحسن در سال  1الرکیه( بن عبدالله

 وترین یاران النف  الرکیه در این مبارز  اهل خراسان بودنـد؛   (. بیش40: 1001زکیه در عراق )حویّ، 
حال، محبـت خـاص بـا الـنف       توانستند؛ بااین المواع به کمک النف  الرکیه رسید  نمی رو عند ازاین

محمد )الـنف  الرکیـه( فتـوا     ایام همرا کیه داشتند. روایت است که امام مالک در مدینة منور  به الر
اند که امام مالک به بی ت مردم با النف  الرکیه فتوا داد. مـردم   داد. ابن جریر و ابن کثیر روایت کرد 

بی ـت    ید. برای مجبور،ا گفتند: بی ت منصور بدو  ما است. امام مالک گفت: شما با اجبار بی ت کرد 
نیست. مردم مبتنی بر سخن امام مالک با النف  الرکیه بی ت کردند و مالک به خانـة خـویش رفـت    

 (.01: 1001و الدسوای،  40: 1041)ابوزهر ، 
 

 ابوجعفر منصور و ابوحنیفهروابط . 6-2

بی لیلی باخبر شد و ابوج فر منصور در نماز صبح، از مر  ابن ا»نویسان:  تر منااب به روایت بیش 
گفت: کوفه از حاکم عادل خالی گشت و سپ  امر فرمود تـا ابوحنیفـه، سـفیان، مسـ ر و شـریک را      

(. امیر کوفه افرادی را نـرد هـر یـک فرسـتاد و آنـان را نـرد       440: 1001/ 10 )بغدادی، « حاضر کنند
که  ر مورد تخمین برنم اینابوج فر منصور بردند. ابوحنیفه به دیتران )سفیان، مس ر و شریک( گفت د

شـود. هـر سـه     کند و شریک مبـتلا مـی   شود. سفیان فرار می شوم. مس ر دیوانه تلقی می من آزاد می
رفتند. نردیک بغداد که رسیدند، سفیان به بهانة اضای حاجت خود را کنار کشید. شحنه یا نفر منصور 

اگـر بـا مـن    »ناخـدای کشـتی گفـت:     منتظر ماند تا سفیان برگردد. سفیان کشتی را سوار شـد و بـه  
من ج ل ااضـیا  »بود که فرمودند:  )ص(بر  این تأویل حدیث پیام«. کنند می ذبحکاری نکنی من را  هم

چنان  شد  است؛ هم دار منصب اضا شود، دروااع بدون چااو ذبح ؛ ی نی هرک  عهد «ذُبح بغیر سکین
وجـو   ود. موکل یا نفر منصور سفیان را جسـت مقداری پول به ناخدای کشتی داد و او هم وی را در رب

 گونه سفیان فرار کرد. کرد؛ ولی نیافت و بدین
سه نفر دیتر نرد ابوج فر منصور حاضر شدند. مس ر به منصور گفت: دستان خود را بـد  و گفـت   

طور اند  منصور گفت: مسـ ر را بیـرون کننـد او دیوانـه اسـت.       خوب هستی اولاد و حیوانات شما چه

                                                     
 کرده است. رو از پسران وی حمایت می این روایت است که ابوحنیفه یکی از شاگردان عبدالله بن الحسن بوده است و از . 2
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دار منصب اضا شود؛ اما ابوحنیفه از ابول آن امتناع کرد. منصور سوگند  ه ابوحنیفه گفت: عهد سپ  ب
بار میان ابوحنیفـه و منصـور    که نپذیرد. این سوگند سه یادکرد که بپذیرد. ابوحنیفه نیر اسم خورد این

بینـی کـه    طـرف ابوحنیفـه کـرد و گفـت: متـر نمـی       که ربیع حاجب روی خود را به تکرار شد، تا این
پرداخـت هدیـه اسـم    در المؤمنین نسبت به من  کند  ابوحنیفه گفت: امیر المؤمنین سوگند یاد می امیر

(؛ سپ  وی 400: 1001/ 10 نمودن ابوحنیفه امر کرد )بغدادی،  خویش تواناتر است. منصور به زندانی
بـودن اوضـاع( ابوحنیفـه     مکنی  )کنایه از وخـی  چه ارار داریم تشویق می را خواست و گفت: آیا در آن

المـؤمنین، از خـدا بتـرس، کسـی را کـه از خـدا        المؤمنین را صالح گرداند. ای امیـر  گفت: خداوند امیر
ترسد در امانت خویش شریک نکن. به خدا اسم که در حالت عادی مطمـئن نیسـتم و در حـال     نمی

گویی. تو برای این  دروغ میگونه مطمئن باشم ! برای این کار مناسب نیستم. منصور گفت:  غضب چه
المؤمنین خـودت حکـم کـردی؛ اگـر صـادق باشـم، گفـتم         کار صالح هستی. ابوحنیفه گفت: ای امیر

دار  گـو را عهـد    بینی که یک دروغ گونه لازم می گو باشم، چه المؤمنین که صالح نیستم؛ اگر دروغ امیر
(. ضمناً من آدم مولی )غیـر عـرب(   401: 1001/ 1 ؛ الذهبی، 401: 1001/ 10 اضاوت کنید )بغدادی، 

شود که یک بیتانه بر آنان ااضی باشد. منصور امر کرد تا ابوحنیفه را  هستم و عرب به این راضی نمی
گویـد   به زندان ببرند؛ سپ  منصور اضاوت را به شریک عرضه کـرد و او هـم پـذیرفت. ثـوری مـی     

 (.10: 1900)الأفغانی، « توانست فرار کند؛ ولی نکرد شریک نیر می
هـا در   روایت است که باری منصور مالک بن ان ، ابن ابی ذئب و ابوحنیفه را جمع کـرد و از آن 

حالی بـه   که آیا مستحق خلافت است یا خیر، سؤال کرد... . ابوحنیفه در پاسخ گفت: ... تو در مورد این
کـه خلافـت از اجمـاع و     یای که حتا دو نفر از اهل تقوی بر آن اجماع ندارنـد؛ درحـال   خلافت رسید 

 (.100: 1041و ابوزهر ،  10: 1000آید )الصیمری،  مشورت مؤمنین به دست می
کـه: منصـور    کنـد ایـن   محمد بن علی بن عفان ال امری از نمر بن حدّاد از ابویوسف روایـت مـی  

دشمنی ابوحنیفه را خواست. ربیع حاجب )در روایت دیتر محمد بن اسحاق بود  است( که با ابوحنیفه 
کنـد. ابـن عبـاس     المؤمنین، این آدم با پدرکلان تو ابـن عبـاس مخالفـت مـی     داشت، گفت: ای امیر

گفت: اگر کسی سوگند یادکرد و سپ  ب د از یـک یـا دو روز اسـتثنار کـرد، جـواز دارد، ایـن آدم        می
 دهد. استثنار جر بالف ل جواز نمی )ابوحنیفه( به

مقصد ربیع این است که بی ت از شما بر لشـکری شـما نیسـت.    المؤمنین:  ابوحنیفه گفت: ای امیر
جـا   شـان و در آن  های روند در خانه کنند، ب داً می گونه  ابوحنیفه گفت: سوگند یاد می منصور گفت: چه

شود. منصور خندید و گفت: ای ربیع با ابوحنیفه در تقابل ارار  کنند و سوگند آنان باطل می استثنار می
 (.11: 1001والکُمقلاّئی:  400: 1001/ 10 ؛ بغدادی، 41: 1400نتیر )الذهبی، 
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هرار درهم را به ابوحنیفه جایر  داد.  از یوسف السمتی روایت است که: ابوج فر منصور چندبار سی
المؤمنین من در بغداد بیتانه هستم و جایی برای  که ابوحنیفه را به بغداد آوردند، گفت: ای امیر هنتامی
گیـرم. ابـوج فر    ها را مـی  رفتم، آن زمان که می المال بتذار. هر ها ندارم. این را در بیت کردن آن ذخیر 

های مردم را از خانة ابوحنیفه بیرون کردنـد.   منصور ابول کرد. هنتامی که ابوحنیفه وفات کرد، امانت
 (.19تا:  ابوج فر منصور گفت: ابوحنیفه ما را فریب داد )المقدسی، بی

کند که گفت: هنتـامی کـه منصـور ابوحنیفـه را از کوفـه بـه بغـداد         روایت میحمیری از پدر  
واـت بـا    که به بغداد در دارالخلافه رسیدم، منصور وی را طلبید. نا خواست، من همراهش بودم. زمانی

 _گـویم  ی نـی در خانـه مـی   _شد. از ایشان در مورد سؤال کردم. گفت: منرل منرل رنگق پرید  بیرون
کند و به او گفتم که من صـالح نیسـتم و    شدیم و گفت: من را به اضاوت دعوت میراهش روان  هم

دانم شواهدی بر مدعی و سوگند بر منکر است؛ اما برای اضاوت جرر مرد صالح نیست، که بر  من می
کنی؛ چـرا   تو )منصور(، پسرت و لشکریان تو حکم کند. من این توانایی را ندارم و تو من را دعوت می

المـؤمنین از   کنی  گفتم: امیر کنی تا بروم. منصور گفت: چرا هدایایم را ابول نمی واگذار نمی بر خودم
کـه   پذیرفتم؛ بل فرستاد، می مال خویش چیری را به من نفرستاد ؛ لذا رد کردم. اگر از مال خویش می

کـه   م. من از کسانیالمال مسلمانان حق ندار المال مسلمانان فرستاد . من در بیت المؤمنین از بیت امیر
المال بتیرم و از فرزنـدان مجاهـدان هـم نیسـتم تـا بتیـرم. از فقـرار         کنند نیستم تا از بیت جهاد می

سوی تو آینـد   گیرند بتیرم. منصور گفت: پ  برخیر شاید اضات به چه فقرار می چنان نیستم تا آن هم
 (.191: 1009و الشک ه،  01: 1009و به تو نیاز داشته باشند )غاوجی، 

حـالی   کردند و ایـن در  نویسد که اهل موصل علیه منصور ایام می ابن براز در منااب ابوحنیفه می
که اگـر ایـام کننـد، خـون آنـان بـر وی حـلال اسـت          بود که منصور بر آنان شرل گذاشته بود، این

اشـت.  هـا ابوحنیفـه نیـر حضـور د     شان حلال است(. منصور فقیهان را جمع کرد و در میان آن )کشتن
و اهـل   9انـد  فرمودند که مؤمنان بر شرول خـویش  )ص(منصور گفت: آیا درست نیست که آن حضرت 

که علیه من ایام نکنند و اکنون بر والی من ایام کردند؛ پ  خون آنان بر من  موصل شرل بستند این
و کنی، تو تو بر آنان باز است و این در مورد آنان درست است؛ اگر عف  حلال است. مردی گفت: دست

از اهل عفو هستی و اگر مجازات کنی مستحق آن هستند. منصور به ابوحنیفه گفت: ای شیخ، تو چه 
ها با تو در مورد چیری شرل  گویی، آیا ما در خلافت نبوت و بیت امان نیستیم  ابوحنیفه گفت: آن می

تو نیست؛ چرا که خـون   بستند که مالک آن نیستند و تو با آنان در مورد چیری شرل بستی که از آنِ
ای کـه   شود؛ پ  اگر مجازات کنی، کسی را مجازات کـرد   جر سه مورد، دیتر حلال نمی مسلمان به

شرل خداوند اگر وفا کنی سراوارتر است. منصور امر کرد تـا همـه بیـرون     شان حلال نیست و به خون

                                                     
 نون عند الشروطهممؤالم . 3
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مانی بود که گفتی، به شـهر  شوند. همه رفتند و دوبار  ابوحنیفه را خواست و گفت: ای شیخ، سخن ه
: 1009خود برو و دیدگا  مردم را نسبت به آنچه هست تغییر ند  و دست خوارج را باز نکن )غـاوجی،  

 (.10: 1000و الصیمری،  910
ای مردم، بدانید که مـن مظهـر اـدرت خداونـد در سـرزمین او هسـتم.       »منصور باری گفته بود: 

ام و براساس  المال گردید  بان بیت کنم؛ و نته اسی را ادار  میاساس یاری و تأیید اوست که امور سی بر
چـون افلـی هسـتم کـه خداونـد مـرا بـر در         نمایم؛ من هـم  اوست که در آن دخل و تصرف می  اراد
گردانـد و اگـر    المال ارار داد  است. اگر او بخواهد مرا برای بذل و بخشش و تقسیم روزی بازمی بیت

اگر خواسته باشیم این سخن را به هـر صـورتی توجیـه و     ؛«ماند ه باای میمرا افل نماید، در آن بست
است که او نمایندة اجرای شری ت خداوند در میان مردم است،  ت بیر نماییم، بازهم منظور  این بود 

: 1910)ارضـاوی،   که او از جانب خداوند مدرک و سندی را برای حکومت خود در اختیـار دارد  نه این
100.) 

 

 ابوحنیفه و حمایت از ابراهیم و نفس ذکیه. 6-3

دانست و دروااع در همین نکته است، که بسیاری  بران ظالم را جایر می امام ابوحنیفه ایام علیه ر 
کار بودند. مـردم   از فقیهان با ابوحنیفه مشکل داشتند؛ مخصوصاً فقیهانی که با دولت زمان خویش هم

 (.4تا:  بیاند )التمیمی،  در دین پادشاهان خویش
گفـت: ابوحنیفـه در    گوید ابون یم به من گفت که: از زفر بن هذیل شنیدم که می عمر بن شبّه می

دهی  کرد، به او گفتم: به خدا که خاتمه نمی حمایت از ابراهیم بن عبدالله بن حسن اعلاناً حمایت می
خواستم نرد ابوحنیفه  صبح شد. می گوید: ها را بر گردن ما بتذارند. ابون یم می تا این که بیایند و طناب

بروم، دیدم پشت سر عیسی بن موسی بر مرکب سوار است، رنگ و صورت پرید ؛ سپ  به بغداد نرد 
 (.910تا:  ؛ الاصفهانی، بی90: 1400و الذهبی،  401: 1001/ 10منصور بردند )بغدادی،  

کنـد، کـه    الله بن ادری  روایت میال قیلی از محمد بن عثمان، از ابو عامر عبدالله بن براد از عبد
کردند و  ابوحنیفه در جای گا  خود نشسته بود و دو نفر در مورد خروج همرا  ابراهیم از وی استفتا می

 (.919تا:  ؛ الاصفهانی، بی190تا:  را  او خارج شوید )الوادعی، بی ؛ ی نی هم«اخرجا اخرجا»گفت:  او می
بود، زنی نرد ابوحنیفه آمد و گفت: پسـرم    ابراهیم علیه منصور ایام کرد ی کههنتام استروایت 

شوم. ابوحنیفـه گفـت مـانع او     خواهد با ابراهیم ایام کند( و من مانع آن می خواهد )می این مرد را می
هـا را بـه    گوید: ابوحنیفه مـردم را بـه کمـک ابـراهیم ترغیـب و آن      چنین حماد بن اعین می نشو؛ هم

(. انتقاد ابوحنیفه در صـنف  910تا:  ؛ الاصفهانی، بی109: 1041نمود... )ابوزهر ،  ز آن امر میروی ا پی
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کـه بسـیاری از مورخـان سـبب مـر  وی را       ها بسیار صریح بود؛ چنان درسی وی از حکومت عباسی
 (.01: 1001دانند )الدسوای،  پاسخ بر انتقادهای او می

 

 . ابوحنیفه و هدایای خلفا6-3

پـذیرفت   گـران را نمـی   اول حسن بن زیاد اللؤلؤی، امام ابوحنیفه هرگر هدیه یا تحفة تـوان بنا بر 
داشت  کرد. ادر و منرلت وی را برر  می (. منصور ابوحنیفه را به خود نردیک می41: 1400)الذهبی، 

و  خواست، به آرامـش  ها را نمی داد؛ اما هنتامی که ابوحنیفه بخشش های بسیاری می و به آن بخشش
بودن به آن به میان آمد.  میل گرداند. میان منصور و زن آزادة او مشکل به سبب بی ها را برمی حیله آن

وتو داوری کند در حکومت ما بـه کـی    که در میان من زن از منصور عدالت خواست. منصور گفت: آن
حاضـر کردنـد و    رضایت داری  زن گفت: به ابوحنیفه، منصور نیر بـا آن موافقـت نمـود. ابوحنیفـه را    

کند. بین من و او انصاف برارار  منصور به او گفت: ای ابوحنیفه، زن آزادشدة من با من مخاصمت می
المؤمنین باید سخن بتویند تا من بدانم  منصور گفت: ای ابوحنیفه برای یک  کن. ابوحنیفه گفت: امیر

چهارتا و چند کنیر  گفت: هرچه  ها جمع کند  ابوحنیفه گفت: مرد چند ازدواج حلال است، که بین آن
خواسته باشد برای آنان عدد نیست. منصور گفت: و آیا جایر است کسی خلاف آن را بتویـد  گفـت:   

خیر. منصور به زنش گفت: شنیدی  اما ابوحنیفه گفت: خداوند این را بـرای اهـل عـدل اـرار داد       نه
اشد، بایـد از یکـی تجـاوز نکنـد. خداونـد      که از آن ترسی داشته ب است. کسی که عدالت نتواند یا این

ترسیدید که عدالت نتوانید؛ پ  یکی. ما باید بـه ادب خداونـد متـأدب باشـیم و از      فرماید: اگر می می
مواعظ آن پند بتیریم. منصور سکوت کرد و سکوت آن به طول انجامید. ابوحنیفه برخاسـت و رفـت.   

ا با مال، لباس، کنیـر و مرکـب مصـری بـه وی     که به خانة خویش رسید، زن منصور خادم ر هنتامی
ها را رد کرد و به خادم گفت: سلام من را به او برسان و به او بتو: کـه مـن بـه     فرستاد. ابوحنیفه آن

خـواهم و   کسی را نمی خاطر دینم چیر  شدم و این را به خاطر خدا بر پاداشتم و به این، تقرب با هی 
 (.49: 1041نم )ابوزهر ، ک ها ملوس نمی دین خویش را به این

 

 . توصیه به حاکمان6-4

هـا را بـه    کـه ایـن توصـیه    گونة مستقیم نیست؛ بـل  تر در این زمینه به های ابوحنیفه بیش توصیه
به »گوید:  که به ابو یوسف می شاگردان خود کرد  تا در برخورد با پادشاهان از آن مستفید شوند؛ چنان

. در هـر زمـان و   ایآن را برر  دار. هرگر پیش روی آن دروغ نتو پادشا  احترام داشته با  و منرلت
کنـد؛ اگـر بـا آن زیـاد      کـه بـرای حاجـت علمـی از تـو دعـوت مـی        درهرحال پیش آن نـرو تـا ایـن   

(؛ 101: 1009)الشـک ه،  « شـود  وبرخاست داشته باشی، هیبتت ض یف و منرلـت تـو کـم مـی     نشست
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که  کند؛ چنان مند شد  و در زمان نیاز آن، به آن عمل می ر ها به رو، امام ابویوسف از این توصیه ازاین
الرشید نوشـت   هارون در مقدمة کتاب خراج، که ابویوسف آن را برای ادارة حکومت اسلامی به توصیة 

الاجـرا کـرد. ابـو     هـای اسـلامی لازم   داری برای همه سـرزمین  وی آن را در امور حکومت  و حکومت
هـای آمـد     های باارز  را نیر ارائه فرمود  است. دریکی از این توصیه الرشید توصیه یوسف به هارون

 است:
چه را خداوند از مهمات این ملت و رعایا به تـو مفـوض گردانیـد      ... بنابراین، زنهار آن

گردد. کار  حکم خدا مسیر می ضایع سازی؛ زیرا، توانایی و نیرومندی در ضمن انجام عمل به
ای.  ؛ زیرا چون کار امروز به فردا گذاری، امروز را ضایع و هدر سـاخته امروز را به فردا مینداز

یار با  و بر اجل به عمل سبقت بتیر؛  تر از امید درازی عمر است. هو  همانا اجل نردیک
زیرا ب د از اجل، امکانی برای تدارک عمل نیست. همانا امیـران و پادشـاهان انجـام همـان     

ار خود ثابت نمایند، که یک نفر چوپان موظف است انجـام  وظایفی را باید به حضور پروردگ
ساعتی از روز به تو محـول   اجرا کند؛ اگرچه آن ولایت یک حکم شرعی  همان عملیات را به

 (.000: 1900/ 1گردید  باشد ... )جرجاوی، 

عنـوان   کند  بـه  در توصیة دومی که نیر در مقدمة کتاب مربور آمد  است، ابویوسف رُک و پوست
کـرد، سـخن    چه در آن زمان احسـاس مسـؤولیت مـی    کی از عالمان دین مبین اسلام، نسبت به آنی

کنـد.   بر و حاکم اسلامی باید داشته باشد، بیـان مـی   چه یک ر  گوید و در سخنان خویش همه آن می
یـی از   الرشـید بـود، هـی  دغدغـه     القضـات دولـت اسـلامی هـارون     که ااضـی  رغم این یوسف علی ابو

دار اسـلام   عنـوان پـاس   که مسؤولیت آن بـه  گفت نداشت؛ بل چه می شدن خویش، نسبت به آن برکنار
 مقدم بر تمام امور بود.

بان آن ارار داد  حفاظت  چه خدا تو را نته کنم تا آن ... همانا من به تو سفار  می
مارت چه را بر تو لازم گردانید ، کاملاً رعایت فرمایی و در دوران ا نمایی و ملاحظة آن

هم برای اصلاح آن نظر نیندازی؛ زیرا اگـر   خود به هی  امری جر به امور خلافت و آن
دشواری مبدل و وظـایف محولـه    کار نبندی، آسانی ادارة امور بر تو به این سفار  را به

ها محو و نـابود گردیـد ، میـدان     در نظر تو مجهول و غیر مأنوس و آیین و علامت آن
شود. امـور مشـروعه در نظـر تـو ناپسـند و کارهـای        تو تنگ میوظیفه بر  وسیع انجام

اکنون با نف  خود مبارز  فرمـا   نماید؛ بنابراین، هم دیدة تو مستحسن می غیرمشروع به
نماینـد و آن مبـارز  اگرچـه     وسیلة ماساژ و غیر  مبارز  می زد  به که با فلج طوری همان

شـود...   درنتیجـه بـه نفـع و بهبـود او تمـام مـی       لـیکن سـازد،   ظاهر او را ناراحت می به
 (.  009: 1900/ 1)جرجاوی، 

 

 حاکمان. شعار ابوحنیفه در مورد 6-5

 توان به موارد زیر اشار  کرد: ابوحنیفه در این زمینه ش ارهای مت ددی دارد، که از آن میان می



66         

 

 غالب
‌پژوهشیِ‌علوم‌اجتماعیِ‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل

 و مبارزه با استبداد سیاسی )رح(امام ابوحنیفه 

اگر به آن نردیک شوی تـو    با پادشا  مانند آتش با ، از آن فاید  ببر؛ اما از آن دوربا ؛ زیرا .1
 کند؛ سوزاند و اذیتت می را می
کـردی   که بدانی اگر ابول نمـی  کرد ابول نکن؛ متر این دار منصب می اگر پادشا  تو را عهد  .1

 کند؛ که بدانی که تو را به خاطر علم تو منصوب می شود و ب دازاین مردم از آن متضرر می
خالف بود، آن را با اطاعت از آن و تنها بـه خـود    اگر از پادشا  چیری را دیدی که با علم م .9

 تر است؛ تذکر بد ؛ زیرا او از تو اوی
 دوری از پادشا  خیر و ترک مصاحبت با آن صواب است؛ .4
 ک  را محترم مشمار، اگرچه پادشا  باشد؛ در بیان حق هی  .0
ازهـای  احساس نردیکی با سلاطین مکن، هرچند که تو را نردیک خود بسازند؛ زیـرا آنـان نی   .1

ها اادام کنی به تو اهانت اسـت و اگـر نکنـی از تـو عیـب       کنند؛ اگر به آن خویش را به تو واگذار می
 (؛101: 1009)الشک ه،   گیرند می

 دارد؛ خواهد به دیتران روا نمی چه برای خود  می بدان که سلطان آن .1
 در جوار خانة سلطان سکونت مکن؛ .0
که سخن گفتـی در مقابـل حـق     که چنان تر ایننرسان؛ م در محاکمة سلاطین حضور به هم .0

تسلیم شوند؛ زیرا اگر در حضور شما کار خلافی انجام دهند و نتوانی از آن جلوگیری کنی، مردم فکـر  
ای، در جلسة علمی از خشم بپرهیـر   السکوتی گرفته کنند که در مقابل اعمال ناروای سلاطین، حق می

 (.1: 1904)اصلاح، 
 

 ها با عباسیان حنفی . تقابل و تسامح6-6

شـان، بـه علمـای     خلفای عباسی، آنان برای تثبیت ادرت و مشروعیت حکومت در زمان نخستین
م ترله و شی ه نیاز داشتند. پ  از تثبیت ادرت، برای ادامة حیات، نیـازی بـه م ترلـه نبـود و شـی ه،      

و در ایـن دور ، ت امـل    رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گراییـد  رفت؛ ازاین شمار می رایبان جدی به
 (.90: 1904تر شد )دلیر و کریمی اهی،  عالمان سنی با خلافت بیش

شود، ت املات علمای اهـل سـنت بـا خلافـت عباسـی نیـر فـراز و         طوری که ملاحظه می همان
های بسیاری داشته است. این ت امـل گـا  بـا اجبـار و اکـرا ، گـا  بـا اشـتیاق و تمایـل، گـا             نشیب

گرفته است. برخی از رفتارهای  های سیاسی و ااتصادی، صورت می مذهبی و گا  باانتیر  های باانتیر 
گرفت  سویی با مذهب خاص صورت می های حاکمیت در هم عالمان مذاهب نیر در واکنش به سیاست

 (.49: 1904)دلیر و کریمی اهی، 
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گـر   محمد بن حسن، نمایـان  ویژ  امام نحوة برخورد و روابط امام ابوحنیفه و شاگردان ارشد آن، به
وایان این مذهب با حاکمان عباسی سخت در تقابل ارار داشـتند، تـا    این مطلب است که گاهی پیش

  که به خاطر عدم پذیر  دستورهای خلیفة عباسی شلاق خوردند و به زندان رفتنـد؛ امـا ت ـداد    جایی
ترین  که برر  فتار کردند؛ چنانوایان این مذهب با تسامح خاصی با حاکمان عباسی ر دیتری از پیش

ال ادة مذهب حنفی با  القضات( را از آن خویش نمودند و باعث توس ه و رشد فوق مقام اضاوت )ااضی
 استفاد  از نظام و امکانات دولتی شدند.

گان وی باای  صورت، دولت عباسی از میان رفت و اکنون جر نامی از ابوج فر منصور و نواد  هر به
شود؛ در هنتام  روز  به ارز  وی افرود  می که مذهب ابوحنیفه پابرجاست و همه درحالی نماند  است؛
یی از اواعد شرع، به عبارتی امری از امور دیـن سـخنی از ابوحنیفـه وجـود دارد و نـامش       ذکر ااعد 

 ها جاویدان و باای است. چنان در سینه هم
 

 مناقشه .7
هـای متفـاوت و مت ـددی مطـرح      استبداد سیاسی، روایتکرد امام ابوحنیفه در ابال  در مورد روی

ترین فرد آن زمان در را  مبـارز  بـا    گذار ها، شخصیت امام ابوحنیفه را تأثیر این روایت یی از است. عد 
یـاری بـا حاکمـان زمـان      کاری و هـم  دانند؛ اما ت دادی دیتر، امام را متهم به هم استبداد سیاسی می

کننـد. در ایـن میـان     های استبدادی م رفی مـی  و است داد بالقوة ثبات حکومتنمایند و آن را نیرو  می
وار   ها و حاکمان مستبد سر سازگاری نداشته و هم تردیدی در این نیست که امام ابوحنیفه با حکومت

خـواهی طبقـات مختلـف در برابـر حاکمـان       جانب مستض فان و نیروهای مردمی را گرفتـه و از حـق  
  ها باعث گردید تـا  داری ها و جانب که این حمایت د سیاسی حمایت کرد  است؛ چنانرأی و استبدا خود

 بارها به زندان برود و سرانجام در این را  جان خویش را فدا سازد. 
 

 گیری نتیجه

کـرد امـام ابوحنیفـه در ابـال اسـتبداد سیاسـی و        توان چنـین بیـان کـرد کـه: روی     درنتیجه می
کردهـای آنـان در االـب مبـارزات      هـا و عمـل   روزگـار، از نقـد دیـدگا    مـردان آن   گی دولت خودکامه
هـای حـاکم    آمیر شروع تا مبارزات سخت و حمایت از مخالفان سیاسی و حتا نظـامی دولـت   مسالمت

جریان داشته است. او که خود در عمل با تصمیمات استبدادی سیاسـیون رودررو بـود، از امتنـاع و رد    
ای حاکمـان هـی  ابـایی نداشـت. بارهـا در تقابـل بـا حاکمـان و بـا          ه ـ نهـاد  صریح و مستقیمِ پـیش 

یی که در نهـاد شـاگردان او    های منطقی و فقهی خویش طرف مقابل را مغلوب ساخت. رویه استدلال
کـرد در میـان    نیر جا گرفت و آنان نیر در مقابل استبداد سیاسی حاکمان سر فرود نیاورنـد. ایـن روی  
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مذهب با توسـل بـه دیـدگا  و     مندان و فقیهان حنفی و امروز  اکثر اندیش چنان ادامه یافت احناف هم
بسـیاری    کنند. هرچند ت ـداد  گی می کردهای استبدادی، ایستاد  نظریات امام در مقابل رفتارها و عمل

روی از دسـتورات حاکمـان، مناصـب فرمایشـی آنـان را       دیتر برای رسیدن به مقام و منرلت و به پی
 پذیرفتند.
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